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چکيده
و‌‌‌های‌مهم‌شعری‌شاعران‌سبک‌خراسانی‌کاربرد‌واژگان‌و‌اصطلاحات‌علمی‌یکی‌از‌ویژگی       

‌آن ‌از ‌بردن ‌مضمون‌بهره ‌برای ‌علوم‌‌ها ‌از ‌استفاده ‌آغازگر ‌خراسانی ‌سبک ‌شاعران ‌است. سازی

‌گیاه ‌پزشکی، ‌‌مختلف‌مانند‌نجوم، ‌در‌این‌مقاله‌که‌به‌‌شناسی‌بوده‌جانورشناسی‌و‌کانیشناسی، اند.

‌تشبیه‌روش‌کتابخانه ‌اصطلاحات، ‌واژگان، ‌استعاره‌‌ای‌صورت‌گرفته‌است، ‌و‌مضامین‌ساخته‌‌ها، ‌ها

مسائل‌‌و‌است‌شده‌بررسی‌یاقوت‌و‌عقیق‌زمزد،‌درّ،‌پیروزه،‌الماس،‌مانند‌کریمه‌احجار‌برخی‌با‌شده‌

منوچهری،‌‌عنصری،‌فرخی،‌فردوسی،‌رودکی،‌های‌دیوان‌در‌کریمه‌احجار‌این‌ی‌درباره‌شده‌‌مطرح‌ادبی

‌کتاب ‌با ‌و ‌تحلیل‌شده ‌ناصرخسرو ‌اسدی‌و شناسی‌از‌‌‌کانی‌‌های‌علمی‌فخرالدین‌اسعد‌گرگانی،

العلوم‌‌جامع‌ق.(،‌ه.‌‌592سال‌در‌شده‌نوشته‌ـ‌فارسی‌به‌جواهرنامه‌ترین‌)کهن  نظامی‌ی‌جواهرنامه‌جمله:

عرایس‌‌است(،‌شده‌یاد‌مستقل‌علمی‌صورت‌به‌الجواهر‌علم‌آن‌در‌که‌ای‌نامه‌دانش‌ترین‌)کهن‌ستینی

داده‌‌تطبیق‌دیگر‌آثار‌و‌ایلخانی‌نامه‌تنسوخ‌و‌کاشانی‌عبدالله‌ابولقاسم‌تألیف الاطایب‌النفایس‌و‌الجواهر

‌شکل‌و‌رنگ‌به‌تنها‌خراسانی‌سبک‌شاعران‌که‌است‌این‌پژوهش‌این‌از‌حاصل‌ی‌نتیجه‌است.‌شده

اند.‌نیاورده‌میان‌به‌صحبتی‌ها‌آن‌شیمیایی‌و‌طبی‌خواص‌از‌اما‌اند؛‌داشته‌توجه‌ها‌کانی‌این‌ظاهری

‌سازی،‌واژگان‌و‌اصطلاحات.‌احجار‌کریمه،‌سبک‌خراسانی،‌مضمون‌:يديکل واژگان

‌
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‌مقدّمه

واژگان‌‌کارگیری‌به‌ششم‌قرن‌تا‌پارسی‌شعر‌آغاز‌از‌خراسان‌شاعران‌سبک‌مهم‌های‌‌ویژگی‌از

است‌‌شاعری‌اولین‌سکزی‌وصیف‌بن‌محمد‌هاست.‌آن‌با‌سازی‌‌مضمون‌و‌‌علمی‌اصطلاحات‌و

‌‌پارسی‌شاعران‌دیگر‌او‌از‌بعد‌و‌است‌برده‌کار‌به‌خود‌شعر‌در‌را‌‌علمی‌اصطلاحات‌و‌واژگان‌که

جمله‌‌از‌ساختند.‌فراهم‌را‌خود‌شعر‌غنای‌موجبات‌‌علمی‌اصطلاحات‌از‌گیری‌بهره‌با‌هم‌زبان

با‌‌ها‌آن‌آمیزش‌طریق‌از‌علمی،‌اصطلاحات‌و‌واژگان‌از‌استفاده‌با‌که‌منوچهری‌و‌عنصری‌فرخی،

‌اند.‌‌ی‌ظهور‌گذاشته‌تخیلات‌شاعرانه‌مهارت‌و‌توانایی‌چشمگیر‌خود‌را‌به‌منصه

موسیقی‌‌پزشکی،‌ریاضیات،‌نجوم،‌چون‌‌علومی‌از‌خود‌شعر‌در‌نیز‌سبک‌این‌شاعران‌دیگر

دیگر‌‌همچون‌شناسی‌جواهر‌علم‌دیگر‌طرف‌از‌اند.‌برده‌بهره‌سازی‌مضمون‌برای‌شناسی‌کانی‌و

سوم‌‌ی‌سده‌نخست‌ی‌نیمه‌از‌که‌نگاری‌‌جواهرنامه‌بود.‌گذاشته‌ترقی‌و‌رشد‌راه‌در‌قدم‌علوم

ربع‌‌در‌بود،‌شده‌آغاز‌ق.(‌ه.243)‌ماسویه‌ابن‌ی‌نوشته‌ها‌صفات‌و‌الجماهر‌کتاب‌با‌قمری‌هجری

‌رسید.‌خود‌اوج‌به‌بیرونی‌ابوریحان‌الجواهر‌همعرف‌فی‌الجماهر‌نگارش‌با‌ق.‌ه.‌پنجم‌ی‌سده‌دوم

‌محمد‌هم‌ششم‌قرن‌در‌گذاشت.‌شده‌‌تألیف‌های‌جواهرنامه‌ی‌همه‌بر‌شگرفی‌تأثیر‌الجماهر

منبع‌‌که‌کرد‌‌تألیف  نظامی‌جواهرنامه‌نام‌به‌ارزشمندی‌کتاب‌نیشابوری‌ی‌جوهر‌البرکات‌ابی‌بن

نصیرالدین‌‌خواجه‌ایلخانی‌نامه‌تنسوخ‌جمله‌از‌زمینه،‌این‌در‌خود‌از‌پس‌های‌کتاب‌از‌بسیاری

 شد.‌طوسی

خراسانی‌‌سبک‌شاعران‌شعر‌در‌کریمه‌احجار‌نقش‌که‌است‌این‌حاضر‌پژوهش‌اصلی‌سوال

متون‌‌در‌بازتابی‌چه‌ها‌باور‌این‌و‌چیست‌زمینه‌این‌در‌خرافی‌و‌طبی‌عامیانه،‌های‌باور‌بیان‌و

‌داشته‌است.‌منظوم‌پارسی

ترقی‌‌و‌رونق‌باعث‌طرف‌یک‌از‌شناسی(‌)کانی‌جواهر‌علم‌جمله‌از‌مختلف‌علوم‌کارگیری‌‌به

آشنایی‌‌است.‌شده‌مطروحه‌مطالب‌و‌معانی‌فهم‌در‌دشواری‌باعث‌دیگر‌طرف‌از‌و‌پارسی‌شعر

‌شود.‌می‌ادبی‌متون‌بهتر‌فهم‌و‌درک‌باعث‌گذشتگان‌نظریات‌و‌ها‌باور‌و‌اصطلاحات‌و‌واژگان‌با

و‌‌واژگان‌معانی‌ی‌ارائه‌ضمن‌است،‌گرفته‌صورت‌ای‌کتابخانه‌روش‌به‌که‌پژوهش‌این‌در

های‌شاعران‌با‌این‌اصطلاحات‌پرداخته‌و‌‌سازی‌‌اصطلاحات‌احجار‌کریمه‌به‌شرح‌مضمون

هایی‌‌نمونه‌ذکر‌با‌خراسانی‌سبک‌شعر‌خاصه‌پارسی‌ادبیات‌در‌را‌ها‌سازی‌‌مضمون‌این‌بازتاب
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‌به‌ادبی‌ونـمت‌و‌ابیات‌فهم‌در‌پژوهش‌این‌که‌است‌دـامی‌شد‌خواهد‌داده‌نشان‌نظم‌ونـمت‌از

‌خوانندگان‌آثار‌ادبی‌مثمر‌ثمر‌واقع‌شود.
 

 ي تحقيق پيشينه

ی‌‌دهد‌که‌تا‌کنون‌پژوهشی‌جامع‌و‌مستقل‌درباره‌میهای‌انجام‌شده،‌نشان‌‌نتایج‌بررسی

که‌‌‌قدیمی‌کتب‌بین‌در‌اما‌است.‌نگرفته‌صورت‌خراسانی‌سبک‌شاعران‌شعر‌در‌کریمه‌احجار

ه.ق(،‌‌243)‌ماسویه‌ابن‌ی‌نوشته‌ها‌صفات‌و‌الجماهر‌کتاب‌به‌توان‌می‌شده،‌منتشر‌و‌تصحیح

ایلخانی‌‌نامه‌تنسوخ‌و‌(1383)‌نیشابوری‌جوهری‌البرکات‌ابی‌بن‌محمد‌تألیف  نظامی‌جواهرنامه

احجار‌‌فرهنگ‌عنوان‌تحت‌کتابی‌چنین‌هم‌کرد.‌اشاره‌(1348)‌طوسی‌نصیرالدین‌خواجه‌تألیف

توسط‌‌انوشه،‌نازیلا‌و‌محمدی‌حسین‌محمد‌‌تألیف‌(1392)‌فارسی‌ادبیات‌در‌ها‌معدنی‌و‌کریمه

آذربایجان:‌‌شاعران‌شعر‌در‌کریمه‌احجار‌فرهنگ‌این‌موضوع‌است.‌رسیده‌چاپ‌به‌زوار‌انتشارات

جهان‌‌ی‌نامه‌دانش‌در‌باشد.‌می‌نظامی‌آثار‌و‌بیلقایی‌مجیر‌شروانی،‌ذوالفقار‌شروانی،‌فلکی‌خاقانی،

سازی‌با‌برخی‌احجار‌‌مضمون‌ی‌احجار‌کریمه‌سخن‌رفته‌است.‌اسلام‌هم‌به‌تفصیل‌درباره

است‌‌کندی‌تازه‌اسماعیلی‌اصغر‌آقای‌ی‌مقاله‌عنوان‌آذربایجانی‌سبک‌شاعران‌شعر‌در‌کریمه

انسانی‌‌علوم‌پژوهشگاه‌پارسی،‌نامه‌کهن‌ی‌مجله‌در‌رادفر‌ابوالقاسم‌دکتر‌آقای‌راهنمایی‌با‌که

‌به‌چاپ‌رسیده‌است.‌1390و‌مطالعات‌فرهنگی‌در‌سال
 

 روش تحقيق

تحلیلی‌است‌و‌به‌روش‌‌–روش‌تحقیق‌در‌این‌مقاله‌با‌توجه‌به‌موضوع‌روش‌توصیفی‌

‌ای‌صورت‌گرفته‌است.‌کتابخانه
 

 بحث 

ها‌‌کانی‌و‌سنگها‌کرده،‌ایفا‌بشر‌زندگی‌در‌ای‌عمده‌سهم‌همواره‌که‌طبیعت‌های‌جلوه‌از‌یکی

ها‌‌کانی‌و‌ها‌سنگ‌از‌خود‌شرایط‌بهبود‌و‌زندگی‌ملزومات‌ساختن‌و‌زیستن‌برای‌بشر‌هستند.

‌در‌درمان‌امراض‌و‌ ‌فرهنگ‌ها‌از‌آن‌بیماریاستفاده‌کرده‌و‌یا ‌نفع‌برده‌است. نویسان‌در‌‌ها

‌ها‌بسنده‌های‌قیمتی،‌احجار‌ثمینه‌و‌گوهر‌چون:‌سنگ‌تعریف‌احجار‌کریمه‌به‌ذکر‌معانی‌هم

‌اند.‌‌کرده
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‌واژه ‌سنگ‌گوهر ‌به ‌جواهر‌است‌که ‌و ‌جوهر ‌با ‌احجار‌‌ای‌فارسی‌برابر ‌و های‌گرانبها

ای‌و‌احجام‌نفیسه‌‌ی‌زینتی،‌تزئینی،‌آذینی،‌پیرایهها‌های‌سنگ‌شود.‌و‌با‌نام‌کریمه‌اطلاق‌می

‌شاخه ‌و ‌عقلی ‌گسترش‌علوم ‌بعد، ‌به ‌هجری ‌چهارم ‌قرن ‌از ‌است. ‌آمده های‌مختلف‌‌هم

‌توسعه‌دانش ‌و ‌ابوریحان‌‌‌ی‌مدارس‌علمی‌ها ‌فارابی، ‌سینا، ‌ابن ‌دانشمندانی‌چون ‌ظهور و

چون‌طب،‌ریاضیات،‌نجوم،‌‌های‌گوناگون‌بیرونی‌و‌...‌که‌با‌خلق‌آثار‌ارزشمندی‌در‌زمینه

ریزی‌و‌پیشرفت‌علوم‌در‌ایران‌بعد‌از‌اسلام‌‌شناسی‌و‌...‌تأثیر‌فراوانی‌در‌پایه‌فلسفه،‌کانی

ی‌ادبیات‌شده‌است.‌در‌‌آنان‌وارد‌حوزه‌‌های‌علمی‌اند‌و‌به‌تبع‌آن‌بسیاری‌از‌یافته‌گذاشته

رسد،‌با‌در‌‌ساسانیان‌می‌ها‌به‌دوران‌ی‌شناخت‌آن‌این‌راستا‌بسیاری‌از‌جواهرات‌که‌پیشینه

نظر‌گرفتن‌خواص‌گوناگون‌طبی،‌شیمیایی‌و‌خرافی‌در‌شعر‌شاعران‌انعکاس‌یافته‌است.‌

‌نظر‌ ‌گوناگون ‌تشبیهات ‌آوردن ‌در ‌آنان ‌ظاهری ‌شکل ‌رنگ‌و ‌به ‌گاه ‌دوره ‌این شاعران

‌خاصیت‌داشته ‌گاهی‌هم‌به ‌و ‌باور‌اند ‌و ‌برای‌آن‌های‌عمومی‌‌ها ‌است‌‌که ‌بوده ‌نظر ‌مد ها

‌کردهاشا ‌نتیجه‌ره ‌این‌خود ‌علوم‌و‌معارف‌عصر‌خود‌‌اند‌که ی‌اطلاع‌و‌آگاهی‌شاعران‌با

است.‌در‌این‌دوره‌شاعران‌خراسان‌علاوه‌بر‌داشتن‌سبک‌خاص‌خود‌تمایل‌به‌استفاده‌از‌

‌در‌بین‌آن‌مضمون ای‌‌ها‌پدیده‌های‌جدید‌و‌اصطلاحات‌و‌تعبیرات‌دشوار‌علمی،‌که‌تقریباً

‌د‌‌عمومی ‌مشترک‌است، ‌اصطلاحات‌و‌‌اشتهو ‌در ‌کریمه ‌اغلب‌احجار ‌دلیل ‌همین ‌به اند.

گوناگون‌از‌جمله‌طب‌و‌داروشناسی‌در‌شعر‌فارسی‌بخش‌قابل‌توجهی‌از‌‌مفاهیم‌علمی‌

‌عده ‌به‌خود‌اختصاص‌داده‌است. ‌برای‌بسط‌کلام‌و‌‌اشعار‌شاعران‌را ای‌از‌شاعران‌صرفاً

‌ظا ‌شکل ‌و ‌نام ‌ذکر ‌به ‌خوانندگان ‌به ‌خود ‌مقصود ‌سنگتفهیم ‌باور‌هری ‌بیان ‌و ‌و‌‌ها ها

ای‌هم‌علاوه‌بر‌این‌به‌‌اند.‌عده‌ها‌پرداخته‌اعتقادات‌خرافی‌و‌مکان‌و‌موقعیت‌جغرافیایی‌آن

ها‌اشاره‌کرده‌اند،‌بدون‌آن‌که‌وارد‌‌ها‌در‌مداوای‌بیماری‌خواص‌طبی‌و‌دارویی‌و‌تاثیر‌آن

کریمه‌و‌خواص‌دارویی‌و‌‌ها‌شوند‌در‌این‌گفتار‌به‌ذکر‌برخی‌از‌احجار‌جزئیات‌کاربرد‌آن

‌شود.‌ها‌در‌اشعار‌شاعران‌مشهور‌سبک‌خراسانی‌پرداخته‌می‌آوردن‌شواهدی‌از‌آن

 مبانی تحقيق

‌‌ها سازي مضمون

‌است‌که‌دانشمندان‌ایرانی‌از‌ی‌علومی‌‌شناسی‌و‌شناخت‌احجار‌کریمه‌از‌جمله‌کانی
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ان‌خراسانی‌هم‌با‌آگاهی‌از‌اند‌و‌شاعر‌همان‌ابتدا‌هم‌زمان‌با‌دیگر‌علوم‌به‌آن‌توجه‌داشته

خدمت‌‌به‌خود‌شعری‌مضامین‌بیان‌برای‌ای‌وسیله‌را‌آن‌ها‌کانی‌خرافی‌و‌ظاهری‌طبی،‌خواص

‌اند.‌گرفته

در‌بررسی‌دیوان‌شاعران‌مشهور‌سبک‌خراسانی‌مشهود‌است‌که‌این‌شاعران‌بیشترین‌

‌به‌رنگ‌احجار‌کریمه‌معطوف‌داشته ‌را ‌)لااقل‌‌توجه ‌اشعار‌خود ‌دیوان‌اشعار‌اند‌و‌در در

توان‌دال‌بر‌‌اند.‌البته‌این‌را‌نمی‌توجه‌بوده‌ها‌‌بی‌خود(‌نسبت‌به‌خواص‌طبی‌و‌شیمیایی‌آن

‌آگاهی‌آن ‌نسبت‌به‌خواص‌این‌کانی‌عدم ‌اصطلاحات‌گوناگون‌‌ها ‌کاربرد ‌زیرا ‌دانست؛ ها

ها‌خود‌‌شناسی.‌بررسی‌این‌علم‌خود‌گواهی‌دیگر‌است‌بر‌آگاهی‌آنان‌نسبت‌به‌علم‌کانی

حکایت‌از‌این‌دارد‌که‌فرخی‌سیستانی،‌منوچهری‌دامغانی،‌عنصری‌و‌ناصر‌خسرو‌قبادیانی‌

اند‌و‌دیگر‌شاعران‌این‌سبک‌هم‌‌بیشترین‌اطلاعات‌را‌از‌این‌علم‌در‌آثار‌خود‌منعکس‌کرده

‌در‌آثار‌خود‌به‌کار‌برده ‌آگاهی‌شاعران‌سبک‌خراسانی‌‌مواردی‌از‌آن‌را ‌به‌طور‌کلی، اند.

‌بندی‌کرد:‌توان‌دسته‌شناسی‌و‌شناخت‌احجار‌کریمه‌را‌چنین‌می‌ی‌کانی‌درباره

‌آن‌-الف‌ ‌شکل ‌رنگ‌و ‌از ‌کریمه: ‌نشان‌خواص‌ظاهری‌احجار ‌که ‌اطلاع‌‌دهنده‌ها ی

‌آن ‌از ‌تشبیه‌شاعران ‌در ‌شاعران ‌استعاره‌هاست. ‌و ‌احجار‌‌ها ‌خواص‌ظاهری ‌از ‌خود های

 اند.‌ها،‌بیشترین‌بهره‌را‌برده‌کریمه‌به‌ویژه‌رنگ‌آن

‌دقیق‌است‌و‌مشخص‌می‌ی‌جغرافیایی‌کانی‌آگاهی‌از‌منطقه‌-ب‌ کند‌‌شناسی‌که‌تقریباً

)دریای‌‌عمانی‌لؤلؤی‌مثلاً:‌است.‌جغرافیایی‌ی‌منطقه‌کدام‌به‌متعلق‌کریمه‌احجار‌از‌یک‌هر‌که

 عمان،‌کیش(،‌عقیق‌یمن.

قوت‌‌دقیق‌که‌امروزه‌تأیید‌شده‌است.‌از‌جمله‌پایداری‌یا‌برخی‌اطلاعات‌علمی‌‌-پ‌

‌ترک‌ ‌باشد، ‌اگر‌هوا ‌و ‌ندارد. ‌آتش‌به‌این‌علت‌که‌در‌جوف‌آن‌هوایی‌وجود خالص‌در

العلوم‌فخر‌رازی‌و‌کتب‌‌آن‌روزگار،‌از‌جمله‌جامع‌‌دارد.‌بیان‌این‌مطلب‌در‌کتب‌علمی‌برمی

‌مهر‌تأییدی‌بر‌درستی‌این‌مسئله‌‌جدید‌مانند‌کانی شناسی‌در‌ایران‌قدیم‌از‌مهدی‌زاوش،

 است.

‌ندارد؛‌از‌جمله‌این‌که‌زمرد‌خالص‌چشم‌افعی‌را‌‌عات‌خرافی‌که‌مبنای‌علمیاطلا‌-ت‌

‌مانند‌تنسوخ‌نامه‌ایلخانی،‌نفایس‌‌ی‌تکوین‌دُرّ،‌که‌در‌برخی‌کتب‌علمی‌‌کند‌یا‌نحوه‌کور‌می
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 الفتون‌و‌....‌به‌آن‌اشاره‌شده‌است.

پیروزه،‌‌الماس،‌جمله‌از‌کریمه،‌احجار‌با‌شده‌ساخته‌مضامین‌تا‌برآنند‌مقاله‌این‌نویسندگان

‌کنند.‌دُرّ،‌زمرد،‌عقیق‌و‌یاقوت‌را‌بررسی‌

 الماس

ی‌کتب‌جواهر‌از‌آن‌نام‌برده‌و‌جزو‌‌های‌قیمتی‌است‌که‌در‌همه‌الماس‌از‌جمله‌سنگ

نامند؛‌به‌معنی‌‌آدامس‌می‌ها‌دانسته‌شده‌است.‌الماس‌را‌در‌هند‌هیرا‌و‌به‌رومی‌‌بهترین‌آن

ناپذیر‌است‌و‌این‌نام‌برای‌الماس‌بدین‌سبب‌است‌‌شکستشود‌و‌‌چیزی‌که‌خراشیده‌نمی

‌نمی ‌خراشیده ‌گوهری ‌هیچ ‌با ‌آتش‌‌که ‌در ‌نزدیک‌است. ‌یاقوت ‌به ‌سختی ‌نظر ‌از شود.

سوزد.‌بهترین‌آن‌زردرنگ‌است‌و‌آن‌نوعی‌است‌که‌اگر‌در‌برابر‌آفتاب‌گرفته‌شود‌به‌‌نمی

‌آید.‌رنگ‌رنگین‌کمان‌در‌می

‌قصه‌ای‌به‌این‌شرح‌آمده‌است‌:‌تنسوخ نامه ايلخانیی‌پیدایش‌الماس‌در‌‌درباره

اسکندر‌‌از‌بعد‌کس‌هیچ‌که‌است‌وادی‌هندوستان،‌زمین‌به‌مشرق‌اقصای‌در‌که‌اند‌آورده‌و»

بدان‌جا‌نرسیده‌است‌و...‌و‌اسکندر‌بفرمود‌تا‌گوسفندان‌فربه‌را‌بیاوردند‌و‌بکشتند‌و‌‌رومی‌

مرغان‌‌چون‌بودند.‌بسیار‌شکاری‌مرغان‌موضع‌آن‌در‌و‌انداختند‌مغاک‌آن‌در‌و‌کردند‌باز‌پوست

های‌الماس‌‌آوردند‌و‌پاره‌های‌گوشت‌برمی‌رفتند‌و‌پاره‌آن‌گوشت‌بدیدند‌بدان‌گو‌فرومی

پریدند‌‌خرد‌و‌بزرگ‌]به‌قدر‌پیوستن[‌گوشت،‌درو‌چسبیده‌بود.‌چون‌آن‌مرغان‌به‌هوا‌برمی

شد‌‌می‌جدا‌ها‌پاره‌گوشت[‌از‌نمرغا‌حرکت‌حکم‌]به‌الماس‌گذشتند‌می‌در‌گو‌محاذات‌از‌و

آوردند.‌‌بدست‌الماس‌طریق‌بدین‌و‌کردند‌می‌گرد‌و‌چیدند‌می‌بر‌را‌آن‌و‌افتاد‌می‌زمین‌بر‌و

‌(67-1348‌:66)نصیرالدین‌طوسی،‌

‌‌:‌1345)کاشانی،‌الاطايب نفايس و الجواهر عرايس‌چون‌هایی‌کتاب‌در‌چنین‌هم‌داستان‌این

‌(‌تکرار‌شده‌است.1383‌:142)جوهری‌نیشابوری،‌‌ جواهرنامه نظامی(‌و‌80-81

ی‌‌آبگینه‌به‌مشبه‌رنگ‌شفاف‌است،‌سفید‌او‌لون‌و‌است‌حجری‌جواهر‌جمله‌از‌الماس»

تاثیر‌‌حجری‌جواهر‌جمله‌در‌و‌است‌سرد‌غایب‌به‌طبع‌بر‌و‌متانت‌و‌صلابت‌غایت‌در‌شامی،

«‌باشد.‌ذوالاضلاع‌مکعب‌الماس‌شکل‌بیشتر‌بیش.‌و‌کم‌کرد‌نتواند‌اثر‌او‌در‌جوهری‌هیچ‌کند،

‌(79:1345)کاشانی،‌
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‌الجواهر عرايس‌در‌اند.‌برشمرده‌آن‌برای‌طبی‌خواص‌که‌است‌قیمتی‌های‌سنگ‌جمله‌از‌الماس

‌و‌مکر‌از‌و‌آسوده‌عسرالبول‌علت‌از‌و‌باشد‌ایمن‌صاعقه‌از‌دارد‌خود‌با‌الماس‌هرکه»‌است:‌آمده

حمل‌‌وضع‌که‌زن‌هر‌و‌نکند‌کار‌او‌بر‌جادویی‌و‌نبود‌ظفر‌او‌برابر‌دشمن‌هیچ‌و‌امان‌در‌اعدا‌مکیدت

طوسی‌‌نصیرالدین‌؛‌‌82:1345)کاشانی،‌«بنهد‌آسانی‌به‌دارد‌خود‌با‌الماس‌چون‌بود‌دشوار‌او

69:1348)‌

‌کردند.‌می‌استفاده‌ها‌دندان‌کردن‌سفید‌برای‌آن‌از‌که‌است‌آن‌الماس‌طبی‌های‌خاصیت‌دیگر‌از

‌(‌339:‌1379آملی،‌الدین‌شمس‌؛221:1385)دشتکی،‌

الماس‌را‌جز‌با‌سرب‌نتوان‌شکست‌و‌اگر‌به‌سندان‌آهنی‌»خواجه‌نصیر‌آورده‌است‌که‌

و‌‌کنند‌گرم‌نفس‌به‌چون‌را‌الماس‌و‌نشیند‌خایسک‌در‌زنند‌وی‌بر‌)چکش(‌خایسک‌و‌نهند

دارند‌آب‌سرد‌براو‌ریزند،‌اگر‌سفید‌نیکو‌بیرون‌آید‌الماس‌نیکو‌باشد‌و‌چون‌مقابل‌آفتاب‌

دهان‌‌در‌است‌سمیتی‌او‌در‌که‌آن‌از‌داشت‌نشاید‌دهان‌در‌آیند...‌پدید‌قزح‌و‌قوس‌مانند‌رنگی

‌‌(‌1348:‌67طوسی،‌الدین‌)نصیر‌«هلاک.‌سبب‌و‌بود‌مضر‌داشتن

ی‌جواهر‌حجری‌تأثیر‌کند‌ولی‌هیچ‌جوهری‌در‌‌اند‌در‌همه‌گفته‌الماس‌سختی‌مورد‌در

‌از‌این‌خاصیت‌ اند‌از‌‌هایی‌در‌شعر‌خود‌آورده‌سختی‌الماس‌مضمونآن‌اثر‌نکند‌و‌شعرا

‌جمله‌اسدی‌طوسی‌گفته‌است:

‌هر‌آن‌در‌که‌شایسته‌دیدی‌در‌است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌

اس‌دانش‌نخستـــه‌المــبسفتی‌ب‌‌‌‌‌‌  

(1352‌:341)اسدی،  

‌‌‌‌‌

‌های‌به‌کار‌گرفته‌شده‌در‌شعر‌شاعران‌سبک‌خراسانی‌‌به‌قرار‌زیر‌است:‌تشبیه

‌،‌فردوسی‌در‌این‌مورد‌آورده‌است:اشاره به خاصيت برندگی و سوزندگی الماس

‌اس‌گون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ـــغ‌المـــدرخشیدن‌تی شده‌لعل‌و‌آهار‌داده‌به‌‌

‌(106:1386)فردوسی،خون

‌منوچهری‌دامغانی‌هم‌گوید:‌‌

‌زه‌‌چو‌پی‌و‌کمان‌چون‌زانو‌و‌پولاد‌چو‌ساق

‌

‌سنگ‌همچو‌تن‌و‌آهن‌چون‌دلش‌و‌الماس‌چو‌سم

‌(1370‌:62)منوچهری،‌
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 تشبيه زبان به الماس

‌ین‌روانـیدند‌نزدیک‌نوشـرس

‌‌‌‌

اس‌کرده‌زبان‌با‌روان‌ـچو‌الم‌  

(1386‌:1055)فردوسی،‌  

 چراغ يا ستاره  از‌استعاره‌

‌جهان‌چون‌ز‌شب‌رفته‌دو‌پاس‌گشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌

‌پر‌الماس‌گشتهمه‌روی‌کشور‌‌

‌(356)همان:‌

‌شمشيرالماس‌استعاره‌از‌

‌ه‌جنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ـی‌بـتو‌با‌او‌بسنده‌نباش

‌‌‌‌

 نگه‌کن‌که‌الماس‌دارد‌به‌چنگ‌

(326)همان:  

‌باران هاي قطره‌از‌استعاره‌(،‌158:1389گرگانی،‌اسعد‌؛‌408:1386)فردوسی،‌تير از‌استعاره

‌(‌هم‌به‌کار‌گرفته‌شده‌است.46:1352)‌اسدی،‌اشک(،‌استعاره‌از‌1386‌:655)فردوسی،
 

 اصطلاحات

که‌‌شفاف‌سفید‌جمله:‌از‌است‌آورده‌نوع‌چند‌را‌الماس‌طوسی‌نصیرالدیّن آبگون: الماس

است‌‌زرد‌دیگر‌نوعی‌است.‌نزدیک‌نشادر‌رنگ‌به‌که‌دیگر‌و‌اند‌کرده‌تشبیه‌آبگینه‌رنگ‌به‌را‌آن

الماس‌‌خوانند.‌سیمابی‌را‌آن‌که‌رنگ‌سیماب‌دیگر‌نوعی‌و‌سیاه‌و‌اکهب‌و‌سبز‌و‌سرخ‌و‌زیتی‌و

نکند‌‌تاثیر‌وی‌در‌جوهر‌هیچ‌و‌کند‌تاثیر‌جواهر‌ی‌جمله‌در‌او‌و‌صلابت‌غایت‌در‌است‌جوهری

‌(68-‌1348:‌67طوسی،‌الدین‌)نصیر‌شکست.‌نتوان‌سرب‌با‌جز‌را‌آن‌و

نیز‌‌ نظامی جواهرنامه‌در‌که‌چنان‌اند.‌دانسته‌نیکو‌را‌زرد‌الماس‌و‌بد‌الماس‌را‌آبگون‌الماس

نیشابوری،‌‌)جوهری‌«نهند.‌را‌زرد‌الماس‌الماس،‌بهترین‌عراق‌حکاکان‌و»‌شود:‌می‌تأیید‌نظر‌این

1383:‌137)‌

‌آب‌داده‌به‌زهر‌و‌به‌خون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌همی

‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آبگونبه‌تیزی‌چو‌الماس‌و‌رنگ‌‌

‌(1386‌:636)فردوسی،‌

‌های‌آذرین‌و‌احجار‌کریمه‌است‌که‌به‌مناسبت‌رنگ‌پیروزه‌یا‌فیروزه‌از‌سنگپيروزه:  

‌گوناگون،‌های‌تشبیه‌در‌فیروزه‌رنگ‌معمولاً‌رود‌می‌شمار‌به‌بها‌گران‌های‌سنگ‌از‌درخشان‌آبی
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 گرفته‌شده‌است:کنایه‌از‌آسمان‌

‌این‌رفیقان‌که‌بر‌این‌گنبد‌پیروز‌درند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌

‌زبرند‌گرچه‌زیرند‌گهی،‌جمله‌همیشه‌‌

‌(1387:‌64)ناصرخسرو،

‌رد‌همه‌کار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ــام‌دل‌او‌کـــالا‌که‌به‌ک

‌‌‌‌

‌ردون‌رحائیـــروزه‌و‌گـاین‌گنبد‌پی‌

‌(1370:‌150)منوچهری،

‌در‌بعضی‌اشعار‌پیروزه‌رنگ‌مجازاً‌به‌رنگ‌کبود‌آمده‌است:

‌چو‌شد‌چادر‌چرخ‌پیروزه‌رنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌

‌سپاه‌سباک‌اندر‌آمد‌به‌جنگ‌

‌(1386:‌863)فردوسی،

موضع‌‌پنج‌در‌است‌مشهور‌و‌معروف‌آنچه‌فیروزه‌معادن»‌است:‌آمده‌الجواهر عرايس در

خوارزم‌‌حدود‌در‌خوانند،‌بشان‌را‌آن‌که‌دهی‌در‌نیشابور‌محروسه‌در‌خراسان‌بلاد‌در‌نیست.‌بیش

است‌‌کرمان‌و‌یزد‌میان‌که‌کوهی‌در‌کرمان‌حدود‌در‌و‌خجند‌النهر‌ماوراء‌حدود‌در‌اردخره،

از‌‌و‌باشند‌بد‌همه‌نیشابور‌غیر‌به‌که‌است‌آن‌مهم‌اما‌ایلاق.‌حدود‌به‌ترکمنستان‌حدود‌در‌و

‌)جوهری‌«نشود.‌تباه‌مدید‌ایام‌به‌رنگش‌و‌باشد‌صلب‌و‌رنگین‌که‌است‌نیشابوری‌نیکوترین‌این

‌را‌پیروزه‌که»است:‌آورده‌حیان‌بن‌جابر‌قول‌از‌نیشابوری‌جوهری‌نیز‌و‌(135:1383نیشابوری،

‌بد‌چشم‌دافع‌که‌است‌گفته‌آن‌برای‌العین‌جحر‌خوانند.‌العین‌حجر‌و‌الجاه‌حجر‌و‌الغلبه‌حجر

‌که‌کس‌هر‌و‌دارند‌فال‌به‌را‌آن‌که‌است‌جوهری‌آن‌که‌است‌گفته‌آن‌برای‌الغلبه‌حجر‌و‌است

‌(‌135)همان،‌«باشد.‌غالب‌خصمان‌بر‌دارد‌خویش‌با‌را‌پیروزه

‌اند‌از‌جمله:‌برای‌پیروزه‌خواصی‌برشمرده

گرفته‌‌هوا‌اگر‌و‌صاف‌باشد‌صاف‌هوا‌اگر‌کند،می‌تغییر‌هوا‌حسب‌بر‌پیروزه‌رنگ‌-‌الف

اندک‌‌پیروزه‌باشد،‌غبار‌یا‌و‌ابرناک‌هوا‌اگر‌(‌1348:‌‌89طوسی،‌)نصیرالدین‌شود.می‌تیره‌باشد،

و‌‌نماید‌تررنگین‌و‌ترصافی‌پیروزه‌رنگ‌بود‌غبار‌بی‌و‌صافی‌هوا‌که‌هرگاه‌و‌نماید‌تغییر‌مایه

زیادت‌‌آفتاب‌بعد‌و‌قرب‌و‌ارتفاع‌حسب‌به‌پیروزه‌رنگ‌که‌اندآورده‌کریمه‌احجار‌خواص‌در

را‌‌سنگ‌این‌دیگر،‌کتب‌در‌و‌(‌1345‌:‌73)کاشانی،‌کمتر.‌انحطاط‌و‌انخفاض‌سبب‌به‌و‌شودمی

؛‌‌1383:‌134نیشابوری،‌)جوهری‌اند.دانسته‌مردم‌همانند‌گشتن‌حالی‌به‌حالی‌از‌و‌تغییر‌نظر‌از

‌(1350‌:159دنیسری،‌
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‌رنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ردانی‌همیــروزه‌بگــچو‌پی

‌‌‌‌

‌ان‌پیدا‌کنی‌زنگــن‌هر‌زمــچو‌آه‌

‌(1370‌:124)منوچهری،

پیروزه‌همواره‌مورد‌نظر‌پزشکان‌است؛‌دیدن‌پیروزه‌روشنایی‌چشم‌بیفزاید،‌و‌در‌‌-ب‌‌‌

بر‌‌دارد‌خود‌با‌که‌کسی‌گوید‌و‌دارند،‌نیکو‌فال‌به‌پیروزه‌داشتن‌و‌دارند‌کار‌به‌چشم‌داروهای

(‌‌1348:‌79طوسی،‌)نصیرالدین‌دارند‌پسندیده‌را‌آن‌پادشاهان‌و‌یابد.‌فیروزی‌]خویش[‌خصم

با‌‌چون»‌که:‌است‌آورده‌الاحجار لغات‌کتاب‌از‌ارسطو‌حکیم‌قول‌از‌کاشانی‌عبدالله‌ابوالقاسم

چشم‌‌بیامیزند‌سرمه‌با‌چون‌پیروزه‌جنس‌آن‌از‌باشد،‌آمیخته‌خرد‌هاینقطه‌مس‌از‌پیروزه‌سنگ

کند‌می‌اشاره‌نیز‌و‌(‌1345‌:‌73)کاشانی،‌«گرداند.‌تیز‌و‌دهد‌جلا‌را‌بصر‌و‌بود‌نافع‌غایت‌به‌را

«‌هست.‌تفریحی‌نوعی‌وی‌در‌و‌کندمی‌اخلاط‌یتصفیه‌چون‌کنند.‌ترکیب‌مفرحات‌در‌پیروزه»‌که:

‌(74)همان،‌

ی‌ازهری‌است،‌‌بعد‌از‌آن‌پیروزه‌پیروزه‌انواعی‌دارد‌بهترین‌آن‌ابواسحاقی‌است‌و‌-پ‌

زر‌‌های‌نقطه‌او‌در‌که‌است‌زرهونی‌چهارم‌خوانند.‌سلیمانی‌را‌آن‌که‌باشد‌بام‌شیر‌هم‌بعد‌و

زرد‌‌سفید‌هفتم‌و‌باشد‌کفتاری‌ششم‌خوانند.‌نیز‌خاکی‌را‌آن‌که‌باشد‌گون‌آسمان‌پنجم‌باشد.

که‌‌...«‌بود‌ابواسحاقی‌معدن‌از‌که‌است‌آن‌او‌بهتر‌»‌و‌(1348:‌7طوسی،‌)نصیرالدین‌باشد.‌فام

رازی،‌‌)فخر‌«.است‌فیروزه‌ترین‌رنگین‌و‌ترین‌قیمتی‌آن‌ی‌فیروزه‌و‌ترین‌معروف‌و‌مشهورترین

چربی‌‌از‌باشد‌که‌معدن‌هر‌از‌ها‌فیروزه‌یهمه‌و‌(‌1383:‌128نیشابوری،‌جوهری‌؛1382:‌322

ی‌‌پیروزه‌از‌بعضی‌مگر‌کند.‌تباه‌را‌آن‌که‌داشت‌باید‌نگاه‌به‌گرما‌از‌و‌مشک‌بوی‌خاصه‌تیز‌بوی‌و

 (‌1348:‌78طوسی،‌)نصیرالدین‌ندارد.‌زیان‌شود‌کهنه‌چون‌باشد،‌صلب‌غایت‌به‌که‌نیشابوری

آهکی‌‌غشای‌قطعه‌دو‌که‌صدف‌نام‌به‌دریایی‌حیوان‌نوعی‌جوف‌در‌که‌آلی‌گوهرهای‌از درُّ:

گوهرهایی‌‌از‌یکی‌و‌نامند‌می‌«لؤلؤ»‌را‌آن‌عربی‌در‌(‌1356:‌92)ذکاء،‌یابد.‌می‌تکوین‌دارد‌محکم

شده‌‌آن‌به‌‌متعدد‌اشارات‌هم‌فارسی‌ادب‌در‌و‌بوده‌شده‌شناخته‌قدیم‌از‌ایران،‌در‌که‌است

ی‌‌اند.‌در‌باور‌قدما،‌قطره‌هر‌سه‌به‌کار‌رفته«‌لؤلؤ‌»و‌«‌مروارید»،‌«دُرّ»است.‌در‌ادب‌فارسی‌

مروارید‌‌که‌است‌شده‌معلوم‌اکنون‌اما‌داد.‌می‌تشکیل‌را‌دُرّ‌افتاد‌می‌صدف‌داخل‌به‌که‌بارانی

شود‌و‌چنان‌چون‌حلزون‌در‌‌ی‌نوعی‌حلزون‌در‌مقابل‌مواد‌خارجی‌ساخته‌می‌بر‌اثر‌مبارزه

مناطقی‌از‌دریا‌واقع‌باشد‌که‌آب‌آن‌آهک‌بیشتری‌داشته‌باشد،‌امکان‌ایجاد‌مروارید‌بیشتر‌
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جوف‌‌در‌حیوانی‌حجری‌هور،مش‌و‌معروف‌است‌جوهری‌مروارید‌(1375:‌130)زاوش،‌است.

مروارید‌‌برسد،‌کمتر‌موضع‌بدان‌آفتاب‌حرارت‌و‌باشد‌تربیش‌آب‌عمق‌که‌موضع‌در‌و‌صدف

که:‌‌است‌آورده‌دیگر‌جایی‌در‌(1345:‌84)کاشانی،‌باشد.‌ترآبدار‌و‌ترروشن‌و‌ترخوب‌اصداف‌آن

با‌روی‌آب‌آیند،‌در‌افواه‌خاص‌و‌عام‌مشهور‌است‌که‌به‌هنگام‌وقوع‌باران‌نیسان‌اصداف‌»

رسد،‌گیرند‌و‌چون‌قطرات‌باران‌به‌باطن‌اصداف‌میدهان‌باز‌گشاده‌و‌قطرات‌باران‌را‌می

‌شود‌و‌در‌جوفبه‌خاصیتی‌که‌قدرت‌ازلی‌در‌جوف‌اصداف‌تعبیر‌کرده،‌مروارید‌متولد‌می

منزلت‌‌به‌را‌صدف‌مروارید‌اندگفته‌جماعتی‌و‌رسد‌معین‌حدی‌به‌تا‌یابدمی‌نمو‌و‌تربیت‌صدف

(‌جوهری‌نیشابوری‌1345‌:86)کاشانی،«‌دارد.لعاب‌دهان‌است‌که‌پیوسته‌آن‌را‌در‌دهان‌می

مروارید‌اسم‌جنسی‌است‌مشتمل‌بر‌چهار‌نوع:‌دُرّ‌بزرگ‌و‌مروارید‌خرد‌که‌آن‌»‌گوید:می

‌بزرگترین‌مروارید‌باشد‌و‌مرجان‌خردترین‌بود‌و‌اسم‌لؤلؤ‌را‌مرجان‌خوانند‌و‌گفته اند،‌درُّ

است‌‌‌قرزمی‌دیگر‌نوع‌دو‌آن‌و‌بزرگی‌و‌خردی‌در‌باشد‌مختلف‌نوع‌دو‌این‌و‌افتد‌دو‌هر‌بر

‌(1383‌:157)جوهری‌نیشابوری،‌«‌روی.و‌نیم

‌یا‌مگر‌زین‌نم‌پیوسته‌زمین‌گوهر‌زاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌

 همچو‌زاید‌صدف‌از‌باران‌پاکیزه‌دُررّ‌

(1371‌:171)فرخی،‌  

‌ازو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که‌صدف‌من‌و‌ابرست‌چو‌تو‌فضایل

‌‌‌‌

‌رـــم‌گوهـکن‌ره،‌همیـستانم‌قط‌همی‌

‌(1342‌:68)عنصری،‌‌‌‌‌‌‌‌‌

صافی‌‌و‌روشن‌و‌براق‌و‌آبدار‌و‌مدور‌که‌مروارید‌هر»‌جمله:‌از‌اندآورده‌صفاتی‌درُّ‌برای

و‌‌خوشاب‌و‌عیون‌و‌شاهوار‌را‌آن‌و‌باشد‌کمال‌درجه‌به‌اوصاف،‌این‌در‌بود،‌باطراوت‌و‌نیکو‌و

استعارت‌‌طریق‌به‌یک‌هر‌الفاظ‌این‌و‌گویند‌«غلتان»‌خراسان‌در‌را‌مدحرج‌که‌گویند‌مدحرج

جهت‌‌به‌«خوشاب»‌و‌باشد‌جمع‌او‌در‌کمال‌اوصاف‌که‌گویند‌آن‌بر‌«شاهوار»‌چنانکه‌است،

‌(1383:‌158)جوهری‌نیشابوری،‌«آن‌گویند‌که‌سپید‌و‌روشن‌و‌آبدار‌باشد.

‌اند:باتوجه‌به‌این‌صفات‌شاعران‌تشبیهات‌گوناگونی‌آورده

‌به‌دُرّ‌خوشاب:‌‌اشک چشم تشبیه

‌ز‌گریه‌کرد‌چشم‌خویش‌پر‌آب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌

‌به‌رخ‌بر‌اشک‌او‌چون‌دُرّ‌خوشاب‌

‌(1389:‌328)اسعدگرگانی،
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‌به‌دُرّ:‌دندانتشبیه‌

‌رویت‌دریای‌حسن‌و‌لعلت‌مرجان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌

‌زلفت‌عنبر،‌صدف‌دهن،‌دُرّ‌دندان‌

‌(173:1373)رودکی،

درآوردن‌‌نظم‌به‌شاعران‌اکثر‌کشند،‌بند‌به‌و‌سفته‌را‌)مروارید‌درُّ‌که‌آن‌لحاظ‌به لفظ: درُّ

از‌‌کنایه‌دری‌درُّ‌خسرو‌ناصر‌شعر‌در‌اند.‌کرده‌تشبیه‌آن‌سفتن‌و‌مروارید‌ی‌رشته‌به‌را‌سخن

مروارید‌‌همانند‌که‌را‌خود‌اشعار‌که‌دارد‌می‌بیان‌خسرو‌ناصر‌است.‌لطیف‌و‌نغز‌اشعار‌و‌سخنان

 گیرد.‌با‌ارزش‌هستند‌در‌مدح‌و‌ستایش‌افراد‌پلید‌و‌نابکار،‌به‌کار‌نمی

‌من‌آنم‌که‌در‌پای‌خوکان‌نریزم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌

‌مر‌این‌قیمتی‌لفظ‌دُرّ‌دری‌را‌

‌(1387:‌143)ناصرخسرو،

‌های‌به‌کار‌گرفته‌شده‌در‌شعر‌شاعران‌سبک‌خراسانی:‌استعاره

‌‌باراندُرّ‌استعاره‌از‌

‌بارد‌درُّ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ابر‌فروردین‌هر‌روز‌همی

‌‌‌‌

‌گردد‌گوهر‌بدل‌خاک‌اندر‌وان‌همی‌

‌(1371:‌171)فرخی،

‌اشکاستعاره‌از‌

‌تر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌لؤلؤی ‌عارض ‌بشویدش

‌‌‌‌

‌بیالایدش‌رخ‌به‌مشکین‌عذار‌

‌(1387:‌353)ناصرخسرو،

از‌‌استعاره‌(،243:1371)فرخی،‌معشوق‌از‌استعاره‌(،14:1352)اسدی،‌سخن‌از‌استعاره‌دُرّ

‌(‌1386‌:1035)فردوسی،‌دندان

‌:درُّاصطلاحات‌به‌کار‌گرفته‌شده‌با‌

است‌‌دیگر‌دُرّهای‌از‌بهتر‌و‌تر‌پرآب‌و‌تر‌براق‌که‌است‌سفیدی‌درُّ‌بیضا،‌دُرّ‌:خوشاب درُّ

گویند.‌‌می‌هم‌«فام‌شیر»‌را‌آن‌باشد،‌شیر‌رنگ‌به‌او‌‌سفیدی‌اگر‌و‌گویند‌می‌هم‌«خوشاب‌دُرّ»‌آن‌به‌و

‌(1379:‌331آملی،‌الدین‌)شمس

‌ر‌ناب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ــان‌از‌گوهـرها‌بر‌میــکم

‌‌‌‌

‌به‌سر‌بر‌تاج‌زرّ‌و‌دُرّ‌خوشاب‌‌

‌(1389:‌77)اسعدگرگانی،
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شود‌که‌تنها‌در‌صدف‌باشد‌و‌این‌نوع‌بهترین‌دُرّ‌‌اطلاق‌می:‌به‌مروارید‌درشتی‌دُرّ يتيم

‌آملی،‌الدین‌)شمس‌شود.‌نمی‌یافت‌او‌جفت‌و‌است‌بیشتر‌یا‌و‌مثقال‌یک‌که‌مقدار‌حیث‌از‌است

1379:‌333)‌

‌بر‌بناگوش‌تو‌ای‌پاک‌تر‌از‌درُّ‌یتیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌

‌ی‌سیم‌صفحهبردمد‌از‌‌سنبل‌تازه‌همی‌

‌(1371:‌246)فرخی،

ی‌مروارید‌درشت‌سفید‌آب‌دار‌و‌براق‌را‌شاهوار‌و‌همچنین‌)نجم‌‌دانهلؤلؤي شاهوار: 

(‌هر‌مروارید‌که‌سپید‌و‌آبدار‌و‌با‌طراوت‌باشد‌که‌1375‌:128گفتند.‌)زاوش،‌‌و‌عیون(‌می

‌ ‌شاهوار‌و‌نجم‌]و‌عیون[‌و‌خوشاب‌]و‌مدحرج[‌گویند. ‌آن‌را ‌ماند، )نصیرالدین‌به‌ستاره

‌(1348:‌90طوسی،

‌چو‌لؤلؤی‌شاهوار‌نباشد‌جو‌‌اگر‌چند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌

‌جو‌را‌بگزیند‌خر‌بر‌لؤلؤی‌شاهوار‌

‌(1387:‌165)ناصرخسرو،

‌(41‌:343،‌ج،‌1339مروارید‌درخشان.‌گوهر‌آبدار.‌)دهخدا،‌‌لؤلؤي لالا: 

‌ی‌عنبر‌نشود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خاک‌زمین‌بیضه‌تا‌همی

‌‌‌‌

‌سنگ‌زمین‌لؤلؤ‌لالا‌نشود‌تا‌همی‌

‌(1370:‌34)منوچهری،

‌مروارید‌پنهان‌قیمتی‌و‌اعلا‌لؤلؤي مکنون:

‌ی‌ندافان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــر‌همچو‌کلبـــوان‌اب

‌‌‌‌

‌ج‌لؤلؤی‌مکنونست‌ــگنون‌چو‌ــاکن‌

‌(1387:‌256)ناصرخسرو،

‌های‌خاص‌همچون‌کیش،‌بحرین،‌دریای‌عمان،‌خارک،‌دریای‌زنگبار،‌مروارید‌در‌مکان

‌در‌کحاله‌عمررضا‌است.‌بوده‌شعرا‌نظر‌مد‌همواره‌موضوع‌این‌و‌است‌موجود‌قطیف‌و‌عدن‌روم،

‌از‌لؤلؤ‌استخراج‌صنعت‌بحرین‌در‌صناعات‌مهمترین‌»‌است:‌آورده‌خود‌جغرافیای‌کتاب

‌و‌بهجت‌لحاظ‌از‌لؤلؤ‌اما‌و‌است‌عمان‌تالی‌غواص‌تعداد‌و‌کشتی‌کثرت‌حیث‌از‌و‌دریاست

‌(454:1944)کحاله،‌«دارد.‌رجحان‌شودمی‌استخراج‌دریا‌از‌که‌لؤلؤهایی‌از‌بسیاری‌بر‌نفاست

ی‌‌آورند‌غیر‌از‌خلیج‌فارس‌از‌دو‌نقطه‌ها‌را‌از‌خلیج‌فارس‌به‌دست‌می‌بهترین‌مروارید

شود.‌یکی‌تحت‌الریح‌نزدیک‌خلیج‌بنگاله‌و‌دیگری‌از‌دهلک‌در‌‌دیگر‌نیز‌مروارید‌صید‌می
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(‌شاعران‌خراسانی‌از‌لؤلؤ‌عمانی‌نام‌برده‌اند‌133:1375بحر‌احمر‌در‌نزدیکی‌عدن.‌)زاوش،

‌ن‌مروارید‌خلیج‌فارس‌باشد.که‌احتمالا‌هما

‌سنگ‌یمگان‌دره‌زی‌من‌رهی‌طاعت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌

‌انیـها‌دارد‌بر‌لؤلؤی‌عم‌فضل‌

‌(437:1387)ناصرخسرو،

‌منوچهری‌هم‌در‌بیتی‌از‌دُر‌عدن‌نام‌برده‌است:‌

‌ای‌دل‌حدیث‌دوست‌به‌است‌از‌دُر‌عدن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌

‌این‌نکته‌گوش‌کن‌که‌ز‌درُ‌عدن‌به‌است

‌(75:1370)منوچهری،

‌

 خواص مرواريد

ها‌به‌کار‌دارند.‌دل‌مروارید‌نزد‌اطبا‌معتدل‌است،‌و‌مصول‌کرده‌در‌مفرحات‌و‌معجون

دفع‌‌است،‌سودا‌ی‌ماده‌که‌را‌جزع‌و‌خوف‌و‌کند‌زائل‌را‌دل‌ضعف‌و‌خفقان‌و‌دهد‌قوت‌را

در‌‌و‌ع‌کند.ـدف‌ون‌که‌از‌گلو‌برآید،ـخ‌و‌د،‌و‌اندوه‌از‌دل‌ببرد.ـکن‌وانیـمدد‌روح‌حی‌کند.‌و

او‌زیادت‌کند.‌و‌‌دتـو‌ح‌قوت‌بصر‌دهد.‌و‌را‌روشنایی‌دارند،‌چشم‌کار‌داروهای‌چشم‌به

کنند‌به‌گلاب‌و‌در‌بینی‌کنند،‌شفا‌یابد.‌از‌رنجوری‌نگاه‌دارد‌و‌درد‌سر‌مفرط‌را‌آب‌سای‌

‌(1348‌:105)نصیرالدین‌طوسی،‌

لؤلؤ‌زرد‌و‌لطیف‌است.‌چشم‌را‌قوت‌کند،‌روشنایی‌تیز‌»در‌الابنیه‌ذیل‌لؤلؤ‌آمده‌است:‌

کند،‌خون‌از‌زیر‌و‌بالا‌ببرد،‌دندان‌بیفروزاند،‌خفقان‌ببرد،‌دل‌قوی‌گرداند،‌رطوبت‌را‌اندر‌

‌(303:1371)هروی،«‌و‌جلا‌دهد‌و‌بهترش‌صافی‌تر‌بود.چشم‌بخوشاند‌)بخشکاند(‌

‌از‌جمله‌‌سنگ‌قیمتی‌سبزرنگی‌که‌برخی‌خواص‌طبی‌نیز‌برای‌آن‌برشمرده‌زمرد: اند:

کنند،‌دل‌را‌‌این‌که‌هر‌کس‌آن‌را‌با‌خود‌حمل‌کند،‌حیوانات‌ذوات‌السموم‌از‌او‌اجتناب‌می

‌ايلخانی‌نامه تنسوخ(‌در‌1335‌:215کند‌و‌برای‌معده‌و‌کبد‌نافع‌است.‌)دشتکی،‌‌تقویت‌می

‌ ‌با‌خود‌دارد‌خواب‌بد‌نبیند‌و‌قوت‌»در‌خصوص‌فواید‌زمرد‌آمده‌است: هرکه‌زمرد‌)را(

دل‌دهد.‌و‌در‌مفرح‌]سرد[‌به‌کار‌دارند‌و‌گویند‌خون‌شکم‌و‌اسهال‌را‌سود‌دارد‌و‌بسیار‌

شد‌و‌مشهور‌و‌ن‌نور‌بصر‌زیادت‌کند.‌هر‌که‌با‌خود‌دارد‌از‌علت‌صرع‌ایمن‌بایستدرو‌نگر

‌بترکد.‌ ‌یا ‌کور‌شود، ‌چشم‌افعی‌دارند، ‌برابر ‌خالص‌را ‌زمرد ‌چون ‌است‌که معروف‌شده
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ابوریحان‌بیرونی‌آورده‌است‌که‌چند‌نوع‌زمرد‌بر‌چند‌نوع‌مار‌افعی‌تجربه‌کردم‌هیچ‌اثر‌

‌محقق‌شد‌که‌آن‌ ‌هیچ‌اثر‌نکرد، ‌بسودم‌و‌در‌چشم‌افعی‌کشیدم، ‌بعد‌از‌آن‌زمرد‌را نکرد.

‌‌خاصیت‌هر ‌)نصیرالدین‌طوسی، ‌1348چند‌که‌مشهور‌شده‌است،‌اصلی‌ندارد. :60-61‌)

تر‌و‌دیگر‌تمام‌رنگ‌و‌در‌هر‌نوعی‌دو‌طرف‌افراط‌و‌تفریط‌از‌‌رنگ‌زمرد‌دو‌نوع‌باشد،‌بی

گویند‌و‌آن‌را‌«‌صابونی»رنگ‌باشد‌آن‌را‌در‌خراسان‌‌روی‌لون‌و‌چنان‌که‌یک‌نوع‌که‌کم

باشد،‌‌سپیدی‌اول‌که‌چنان‌تر.‌کمرنگ‌نوع‌از‌و‌است‌زمرد‌جنس‌اخس‌و‌نباشد‌زیادت‌قیمت

تر‌تا‌نزدیک‌گردد‌به‌نوع‌زمرد‌تمام‌رنگ‌‌چنین‌بعضی‌رنگین‌زند‌و‌هم‌اندک‌مایع‌با‌سبز‌می

گویند‌‌نیز‌زمرد‌و‌گویند‌سبز‌را‌آن‌باشد،‌کمال‌به‌رنگی‌را‌آن‌و‌است‌شریف‌که‌نوع‌دیگر‌و

‌(101:1345)کاشانی،‌سلقی.‌و‌ظلمانیریحانی،‌‌و‌آن‌بر‌چهار‌نوع‌است:‌ذبابی،

در‌باورهای‌عامیانه‌معروف‌است‌که‌چون‌زمرد‌خالص‌را‌در‌برابر‌زمرد و چشم افعی: 

چند‌نوع‌زمرد‌بر‌چند‌»چشم‌افعی‌دارند،‌چشم‌او‌بترقد.‌ابوریحان‌بیرونی‌آورده‌است‌که:‌

افعی‌کردم‌و‌زمان‌مار‌افعی‌تجربه‌کردم،‌هیچ‌اثر‌نکرد.‌بعد‌از‌آن‌زمرد‌را‌مماس‌چشم‌آن‌

بسیار‌بداشتم‌هیچ‌اثر‌نکرد.‌بعد‌از‌آن‌قدری‌زمرد‌بسودم‌و‌در‌چشم‌افعی‌کشیدم،‌هیچ‌اثر‌

‌هرچند‌که‌مشهور‌شده‌است‌و‌به‌حد‌ضرب‌المثل‌ نکرد‌و‌محقق‌شد‌که‌آن‌خاصیت‌را

‌(107:1374)بیرونی،‌«‌رسیده،‌‌اصلی‌ندارد.

‌زمرد‌در‌کوری‌افعی‌گوید:‌منوچهری‌با‌توجه‌به‌این‌نظریه‌و‌اعتقاد‌به‌تأثیر

‌هیبتش‌الماس‌سخت‌را‌بکفاند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌

‌چون‌بکفاند‌دو‌چشم‌مار‌زمرد‌‌

‌(1370:‌23)منوچهری،

های‌فراوانی‌در‌‌شاعران‌به‌رنگ‌سبز‌زمرد‌نظر‌داشته‌و‌تصویر‌زمرد و رنگ سبز آن:

‌اشعارشان‌نقش‌بسته‌است؛‌فرخی‌مورد‌سبز‌را‌به‌زمرد‌تشبه‌کرده‌است:

‌تا‌مورد‌سبز‌باشد‌چون‌زمرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌

‌تا‌لاله‌سرخ‌باشد‌چون‌مرجان‌

‌(1371:‌283)فرخی،

قیمتی‌است‌که‌از‌عهد‌باستان‌در‌بین‌مردم‌شناخته‌شده‌‌نیمه‌های‌از‌جمله‌سنگعقيق: 

فام‌و‌از‌همه‌‌مزاج‌خون‌دارد‌و‌آن‌را‌انواع‌باشد؛‌سرخ،‌زرد‌و‌سیاه‌است.‌تر‌و‌گرم‌عقیق‌است.
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‌)کاشانی، (‌معدن‌)او(‌در‌زمین‌1345:‌122بهتر‌سرخ‌بود،‌پس‌زرد،‌سرخ‌فام‌و‌پیسه‌نبود.

،‌زیادتی‌قیمتی‌ندارد‌و‌عقیق‌با‌خود‌داشتن‌به‌عرب‌است‌و‌حجاز‌و‌از‌بسیاری‌که‌هست

چه‌‌آن‌و‌بود‌بهتر‌شفاف‌صافی‌زرد‌همه‌و‌است‌انواع‌نیز‌عقیق‌باشد.‌مبارک‌و‌دارند،‌نیکو‌فال

رنگ‌هست،‌او‌را‌زیادت‌قیمتی‌نباشد.‌‌سازند‌و‌نوعی‌دیگر‌تیره‌سرخ‌باشد‌ازو‌زیورها‌می

های‌عقیق‌از‌نزدیک‌به‌سفیدی‌‌رنگ»‌گوید:‌بیرونی‌ابوریحان‌(1348:‌115طوسی،‌)نصیرالدین

آمده‌مخزن الادويه (‌در‌280:1374)بیرونی،«‌شود.‌تا‌خرمایی‌و‌زرد‌و‌قرمز‌و‌سیاه‌یافت‌می

اند‌فرق‌‌سنگی‌است‌معروف‌و‌بهترین‌آن‌یمنی‌است‌که‌صاف‌و‌روشن‌بود‌و‌گفته»است:‌

آن‌و‌به‌الوان‌بسیاری‌باشد‌به‌خلاف‌غیر‌‌میان‌یمنی‌و‌غیر،‌از‌آن‌است‌که‌یمنی‌صلب‌می

طبع‌‌مثل‌است‌تر‌و‌گرم‌عقیق‌(1371:‌614خراسانی،‌)عقیلی‌«سیاه.‌و‌باشد.‌سرخ،‌زرد،‌سفید

ی‌آن‌دندان‌را‌بشویند‌زنگ‌دندان‌و‌خون‌آمد‌دندان‌را‌ببرد‌و‌با‌شراب‌‌خون.‌اگر‌به‌سوده

دل‌از‌‌دل‌را‌ببرد،‌خاصه‌که‌ضعف«‌تپش»سیب‌به‌ناشتا‌بخورند‌،دل‌را‌قوی‌کند‌و‌کوپه‌

نیکوترین‌عقیق‌آن‌بود‌»(‌و‌در‌اختیارات‌بدیعی‌آمده‌است:‌1375‌:165بود.‌)زاوش،‌‌گرمی

چه‌سوخته‌کنند،‌قوت‌‌که‌به‌غایت‌شفاف‌و‌سرخ‌بود‌و‌طبیعت‌وی‌سرد‌و‌خشک‌بود‌و‌آن

«‌چشم‌دهد‌و‌خفقان‌را‌نافع‌بود‌و‌قوت‌دل‌بدهد‌و‌قطع‌خون‌از‌هر‌عضو‌که‌باشد،‌بکند.

‌(1370‌:303)انصاری‌شیرازی،

‌رودکی‌گوید:

‌انی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ـون‌عقیق‌یمـچند‌ازو‌سرخ‌چ

‌‌‌‌

‌چند‌ازو‌لعل‌چون‌نگین‌بدخشان‌

‌(1373:‌139)رودکی،

از‌عقیق‌»آورده‌است:‌‌جواهرنامهساختند.‌ابی‌البرکات‌در‌‌ها‌می‌در‌گذشته‌از‌عقیق‌حرز

های‌سپید‌آتش‌بر‌او‌کشند،‌آن‌را‌بیخ‌خوانند‌و‌‌اند‌طولانی‌مدور.‌خط‌ها‌ساخته‌هدنی‌حرز

‌کارست‌ ‌گرد ‌بازو»آن‌را ‌بر‌هر‌بچه‌طفل‌« ‌آن‌حرز ‌از ‌بندند‌و‌چنین‌گویند‌که جوان‌باز

عا‌نباشد‌ها‌ایمن‌باشد‌و‌فزع‌و‌بدخویی‌کمتر‌کند‌و‌درد‌ام‌شیرخواره‌که‌بندند‌از‌جمله‌درد

‌(1383‌:202)جوهری‌نیشابوری،‌.«‌آن‌کودک‌را‌

‌ویذ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ـــق‌تعـــدر‌گردنش‌از‌عقی

‌‌‌‌

‌وانیــــرش‌کلاه‌ارغـــبر‌س‌

‌(1387:‌342)ناصرخسرو،
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‌تابش‌خورشید‌بر‌روی‌سنگ ‌تاکید‌دارند‌که ‌این‌نکته ‌آن‌شاعران‌بر ‌به‌عقیق‌‌ها، ‌را ها

‌کند:‌می‌تبدیل

‌ود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ـــه‌که‌ز‌دیدار‌آفتاب‌شــهر‌آین

‌‌‌‌

‌به‌کوه‌سنگ‌عقیق‌و‌به‌دشت‌گل‌عقیان‌

‌(1371:‌314)فرخی،

 در‌سبک‌خراسانی‌به‌قرار‌زیر‌است:«‌عقیق»های‌به‌کار‌رفته‌با‌‌تشبیه

‌است.فرخی‌سرخی‌روی‌و‌صورت‌تذرو‌به‌عقیق‌تشبیه‌کرده‌روي: 

‌تذرو‌عقیق‌روی،‌کلنگ‌سپید‌رخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌

‌کار‌گوزن‌سیاه‌چشم،‌پلنگ‌ستیزه‌

‌(145)همان‌:‌

‌

شاعر‌قرمز‌شدن‌گیاهان‌را‌از‌خون‌کشته‌شدگان‌به‌عقیق‌تشبیه‌‌ در‌بیت‌زیررنگ گياه: 

  کرده‌است:

‌ز‌بس‌که‌زان‌دو‌سپاه‌بزرگ‌کافر‌گشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌

‌عقیق‌رنگ‌شد‌اندر‌دیار‌هند‌گیاه‌

‌(342)همان‌:‌

‌را‌در‌قدح‌به‌عقیق‌یمن‌تشبیه‌کرده‌است:‌شاعر‌رنگ‌می‌می: 

‌اندر‌قدح‌چون‌عقیق‌یمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌

‌‌‌‌

‌اندرون‌لاله‌و‌نسترنبه‌پیش‌‌

‌(1386:‌434)فردوسی،

‌فرخی‌رنگ‌باده‌را‌به‌لعلی‌که‌همچون‌عقیق‌سرخ‌است‌تشبیه‌کرده‌است:‌باده:

‌ی‌لعل‌به‌دست‌اندر‌چون‌لعل‌عقیق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باده

‌‌‌‌

‌ساقی‌طرفه‌به‌پیش‌اندر‌چون‌طرفه‌صنم‌‌

‌(1371:‌234)فرخی،

‌ی‌تشبیهی‌اضافه‌عقيق لب:عقيق اشک و 

‌ز‌دور‌شد‌چو‌عقیق‌اشکم‌از‌عقیق‌لبش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌

‌حدیث‌او‌شنو‌و‌کن‌بر‌آن‌عقیق‌گذر‌

‌(1342:‌145)عنصری،

‌داند‌فخر‌الدین‌اسعد‌گرگانی‌خستگی‌تن‌و‌روان‌را‌موجب‌سرخی‌رنگ‌دیده‌می‌ديده:

‌و‌آن‌را‌به‌عقیق‌تشبیه‌کرده‌است:‌
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‌ز‌پی‌خسته‌دلی،‌خسته‌روانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌

‌عقیقین‌دیده‌ای،‌زرین‌رخانی‌

‌(1389:‌352)اسعدگرگانی،

‌در‌شعر‌شاعران‌سبک‌خراسانی‌‌به‌قرار‌زیر‌است:«‌عقیق»های‌به‌کار‌رفته‌با‌‌استعاره

رودکی‌خطاب‌به‌معشوق‌خود‌آورده‌است‌که‌چشم‌من‌با‌ریختن‌اشک‌خونین‌اشک: 

‌از‌ ‌رازی‌که‌دلم‌آن‌ا ‌ام‌موجب‌برملا‌شدن‌رازی‌شد‌که‌کس‌از‌آن‌با‌خبر‌نبود. بر‌چهره

‌جانم‌هم‌پنهان‌‌داشته‌بود:‌

که‌بسفت‌‌عقیقی‌غمت،‌به‌هر‌چشمم‌ز

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داشت‌نهفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رازی‌که‌دلم‌ز‌جان‌همی

‌‌‌‌

‌بر‌چهر‌هزار‌گل‌ز‌رازم‌بشکفت‌

‌اشکم‌به‌زبان‌حال‌با‌خلق‌بگفت

‌(3137:‌167)رودکی،

 لب

‌وان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ــــو‌نبات‌سنگ‌حیــآبش‌چ

‌‌‌‌

‌ق‌تو‌سخنور‌ـــو‌عقیــدُرشّ‌چ‌

‌(1387:‌245)ناصرخسرو،

ی‌احجار‌کریمه‌و‌بسیار‌ارزشمند‌است‌که‌در‌کتب‌گوناگون‌جواهر‌از‌‌از‌جمله‌ياقوت:

‌نیمه ‌یاقوت‌نوعی‌آلومینیوم ‌است. ‌شده ‌برده ‌نام ‌واسطه‌اکسیده‌آن ‌به ‌است‌که ی‌‌ی‌متبلور

های‌آذرین‌است.‌‌یافته‌و‌نیز‌از‌سنگ‌بعضی‌از‌عناصر‌موجود‌در‌طبیعت‌مانند‌آهن‌تغییررنگ

‌به‌رنگ‌کتاب‌سنگی‌است‌سخت،‌شفاف‌و‌در ‌اطبای‌‌ها های‌مختلف‌آن‌اشاره‌شده‌است.

‌کرده ‌منظور ‌بسیار ‌خواص‌طبی ‌برای‌آن ‌پاره‌قدیم ‌در ‌جمله ‌از ‌مفرح‌اند، ‌از ‌کار‌‌ای ‌به ها

‌الخیر،‌می ‌)ابی ‌است. ‌صص1362رفته ‌تلخیص‌از ‌واژه729-1021: ‌دهخدا ‌نظر ‌طبق ی‌‌(

‌وار‌یاقوت‌معرب‌کلمه ‌فارسی ‌زبان ‌از ‌است‌و ‌فارسی ‌یاکند ‌است.‌ی ‌شده ‌عربی ‌زبان د

‌دوره ‌آن‌که‌‌یاقوت‌به‌عنوان‌سنگی‌قیمتی‌در ‌مضافاً ‌است. ی‌ساسانیان‌مورد‌مصرف‌بوده

‌است‌و‌ ‌بوده ‌واقع ‌ـ ‌بوده ‌این‌کشور ‌قبلا‌جزء ‌که ‌ـ ‌شوروی ‌قزاقستان ‌یاقوت‌در معادن

‌سرزمین ‌این ‌ساکنان ‌شناخته‌قاعدتاً ‌اعراب ‌از ‌قبل ‌را ‌قیمتی ‌سنگ ‌این ‌)دهخدا،‌‌ها اند.

اسم‌آن‌یاقوت‌»(‌بیرونی‌به‌نقل‌از‌حمزه‌بن‌الحسن‌الاصفهانی‌گفته‌است:‌106:50،ج1339

‌می ‌نیز ‌یاقوت‌است‌و ‌معرب‌آن ‌است‌و ‌فارسی‌یاکند ‌راگ‌‌در ‌پدم ‌را ‌آن ‌هند ‌در گویند

‌نامند. »‌ ‌1374)بیرونی، ‌می108: ‌تصور ‌ممکن‌‌( ‌باشد ‌شده ‌گرفته ‌یاکند ‌یاقوت‌از ‌که شود
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کند‌از‌لغت‌یونانی‌آمده‌باشد،‌ولی‌این‌احتمال‌ضعیف‌است،‌ها‌تصور‌نمایند‌یا‌است‌بعضی

ها‌ممکن‌است‌از‌طریق‌‌زیرا‌چه‌در‌یونان‌و‌چه‌در‌اطراف‌آن‌معادن‌یاقوت‌نبوده‌و‌یونانی

(‌یاقوت‌به‌اعتبار‌لون‌چهار‌نوع‌است؛‌از‌1375‌:67ایران‌یاقوت‌را‌شناخته‌باشند.‌)زاوش،‌

‌ ‌انواع‌سرخ‌و‌اغبر‌و‌زرد ‌بهترین‌انواع‌آن‌سرخ‌بهرمانی‌احجار‌کریمه‌که ‌و و‌سفید‌دارد

ی‌انار‌باشد‌و‌‌است؛‌یعنی‌آن‌که‌به‌رنگ‌معصفر‌باشد‌و‌بعد‌از‌آن‌رمانی‌که‌همچون‌دانه

‌(1379‌:234بعضی‌گفته‌اند‌که‌رمانی‌بهتر‌باشد.‌)شمس‌الدین‌آملی،‌

ت‌چون‌یاقوت‌با‌خود‌دارند‌از‌عل»آمده‌است‌که:‌‌نامه تنسوخ:‌در‌خواص طبی ياقوت

طاعون‌ایمن‌باشند‌و‌وبا‌بر‌آن‌کس‌که‌دارد‌کار‌نکند‌و‌اگر‌یاقوت‌را‌در‌دهان‌گیرند،‌به‌

خاصیت،‌دل‌را‌قوت‌دهد‌و‌اندوه‌و‌غم‌ببرد‌و‌تشنگی‌را‌بنشاند‌و‌در‌دهان‌سرد‌بماند‌به‌

‌با‌خود‌دارند،‌در‌چشم‌مردم‌به‌شکوه‌و‌هیبت‌باشند‌و‌در‌ خلاف‌دیگر‌جواهر‌و‌اگر‌دائماً

زود‌به‌مطلوب‌رسند‌و‌قوت‌زیادت‌کند‌و‌خون‌را‌صافی‌گرداند‌تا‌به‌حدی‌قضای‌حوائج‌

ها‌زیادت‌از‌حد‌به‌‌که‌اگر‌بر‌مرده‌بندند‌خون‌او‌دیر‌فسرده‌گردد‌و‌در‌مفرحها‌و‌معجون

دل‌سود‌دارد‌و‌حرارت‌و‌نشاط‌بیفزاید‌و‌نیز‌در‌معاجین‌مضرت‌زهرهای‌مضر‌باز‌دارد.‌

.‌و‌در‌داروی‌چشم،‌روشنی‌بیفزاید‌و‌صحت‌آن‌مزاج‌یاقوت‌سرخ‌گرم‌و‌خشک‌است‌....

‌(50-1348‌:49)نصیرالدین‌طوسی،‌«‌نگاه‌دارد.

‌کسی‌چون‌ستاند‌ز‌یاقوت‌قوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌

‌چگونه‌رباید‌کسی‌بو‌ز‌عنبر‌

‌(307:1387)ناصرخسرو،

خود‌‌اشعار‌در‌شاعران‌که‌هستند‌یاقوت‌انواع‌از‌زرد‌و‌سرخ‌یاقوت‌ظاهري: هاي ويژگی

انواع‌یاقوت‌سرخ‌)شامل:‌‌نامه ايلخانی تنسوخاند.‌نصیرالدین‌طوسی‌در‌‌ها‌اشاره‌کرده‌به‌آن

شمعی،‌‌معصفری،‌مشمشی،‌)شامل:‌زرد‌یاقوت‌و...(‌خمری‌وردی،‌ارغوانی،‌رمانی،‌بهرمانی،

کرده‌‌ذکر‌شوند‌می‌گفته‌هم‌اکهب‌و‌اغبس‌که‌کبود‌یاقوت‌و‌کاهی(‌ترنجی،‌زعفرانی،‌نارنجی،

‌(38-1348:‌30طوسی،‌است.‌)نصیرالدین

بوده‌‌این‌اصیل‌سرخ‌یاقوت‌شناسایی‌طرق‌از‌یکی‌و‌شود‌نمی‌فاسد‌آتش‌یاقوت‌سرخ‌در

‌آورند‌می‌در‌آتش‌از‌چون‌و‌شد‌می‌سفید‌یاقوت‌رنگ‌حرارت‌در‌انداختند،‌می‌آتش‌در‌را‌آن‌که
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‌(1375‌:75)زاوش،‌‌آمد.‌می‌در‌اصلی‌رنگ‌از‌شد،‌به‌قول‌بعضی،‌بهتر‌و‌سرد‌می

‌بر‌آتش‌‌فخر‌رازی‌درباره ‌]یاقوت[ ‌پنجم‌آن‌که ‌آتش‌آورده‌است: ی‌امتحان‌یاقوت‌با

پایدار‌بود،‌و‌سبب‌این‌هر‌دو‌خاصیت،‌آن‌است‌که‌هرچه‌در‌میان‌او‌هوایی‌بود،‌چون‌در‌

‌به‌مقدار‌‌بزرگ‌شود‌و‌چون‌هوا‌در‌مقدار‌زاید‌گردد،‌آن‌جسم‌را‌ش ق‌آتش‌نهند،‌آن‌هوا

‌آتش‌در‌میان‌او‌رود‌و‌هم‌بر‌این‌طریق‌آن‌بقیت‌را‌ ‌باشد، کند‌لامحاله‌و‌چون‌شق‌کرده

کند،‌تا‌آن‌وقت‌که‌به‌کلی‌فاسد‌شود‌و‌یاقوت‌چون‌در‌میان‌او‌هیچ‌هوا‌‌خراب‌و‌پاره‌می

نیست‌لاجرم‌از‌همه‌سنگین‌تر‌است‌و‌در‌آتش‌نسوزد‌و.....‌رنگ‌او‌در‌آتش‌زایل‌نشود.‌

‌(1382‌:320)فخر‌رازی،‌

‌اند:‌نصیرالدین‌طوسی‌برای‌امتحان‌صحت‌یاقوت‌پنج‌نشان‌ذکر‌کرده

سوراخ‌‌را‌او‌الماس‌به‌جز‌و‌نساید‌را‌او‌الماس‌جز‌و‌بساید‌را‌ها‌سنگ‌ی‌همه‌که‌آن‌اوّل

نتوان‌کرد‌و‌)یاقوت(‌و‌عقیق‌را‌بخراشد.‌دوم‌آن‌که‌او‌را‌شعاعی‌باشد‌و‌دیگر‌جواهر‌را‌

‌چهارم‌آن‌که‌بر‌آتش‌پایدار‌‌ی‌گوهرها‌ثقیل‌همه‌چنان‌شعاع‌نبود.‌سوم‌آن‌که‌از تر‌باشد.

بود.‌پنجم‌آن‌که‌چون‌بر‌آتش‌برند‌سفید‌نماید‌و‌چون‌از‌آتش‌برون‌برند‌و‌سرد‌شود،‌با‌

‌(1348‌:48رنگ‌خود‌آید.‌و‌این‌هر‌دو‌خاصیت‌یاقوت‌سرخ‌را‌بود.‌)نصیرالدین‌طوسی،‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در‌شرر‌خشم‌او‌بسوزد‌یاقوت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌

‌گرش‌نسوزد‌شرار‌نار‌موقد‌‌

‌(1370:‌23)منوچهری،
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

 اصطلاحات

خوانند؛‌‌بهرمانی‌را‌آن‌و‌است‌سرخ‌یاقوت‌انواع‌نیکوترین‌و‌ترین‌طراوات‌با سرخ: ياقوت

 (1348:‌34طوسی‌‌یعنی‌رنگ‌او‌‌به‌رنگ‌معصفر‌ماند.‌)نصیرالدین

‌ون‌بند‌گردن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ــبزرگان‌جهان‌چ

‌‌‌‌

‌تو‌چون‌یاقوت‌سرخ‌اندر‌میانه‌‌

‌(1373:‌212)رودکی،

ی‌‌دانه‌به‌یعنی‌رمانی‌آن‌از‌بعد‌و»‌است؛‌سرخ‌یاقوت‌از‌نوعی‌رمانی‌یاقوت رمانی: ياقوت

«‌است.‌بهرمانی‌چون‌او‌اثر‌و‌فعل‌و‌خواص‌و‌است‌تر‌نازل‌بهرمانی‌از‌ای‌درجه‌به‌و‌ماند‌می‌انار

‌(1348:‌34)نصیرالدین‌طوسی،
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‌وه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ــانی‌به‌شکــیکی‌یاقوت‌رم

‌‌‌‌

‌بزرگ‌و‌گرد‌و‌ناهموار‌چون‌کوه‌‌

‌(1389:‌27)اسعدگرگانی،
 

معصفری،‌‌مشمشی،‌چون:‌هم‌باشد؛‌می‌نوع‌چند‌خود‌که‌است‌یاقوت‌از‌نوعی زرد: ياقوت

‌(37-1348‌:36نارنجی،‌زعفرانی،‌ترنجی،‌سپید‌و‌کاهی.‌)نصیرالدین‌طوسی،‌شمعی،‌

‌بسی‌شمع‌بر‌هر‌سوی‌از‌لاژورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌

‌دو‌یاقوت‌بر‌هر‌یکی‌سرخ‌و‌زرد‌‌‌

‌(1352:‌184)اسدی،

‌یاقوت‌سرخياقوت احمر: 

‌همانا‌که‌خورشید‌رنگ‌لبش‌را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌

‌بدزدد‌که‌بخشد‌به‌یاقوت‌احمر‌‌

‌(1342:‌35)عنصری،

 ياقوت رخشان

‌نشسته‌برو‌شهریاری‌چو‌ماه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌

‌ز‌یاقوت‌رخشان‌به‌سر‌بر‌کلاه‌

‌(1386:‌47)فردوسی،

 ها تشبيه

 ي زهره به ياقوت سرخ تشبيه سياره

‌شده‌زهره‌مانند‌یاقوت‌سرخی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌

‌شده‌مشتری‌همچو‌بیجاده‌لعلی‌‌

‌(1370:‌132)منوچهری،

 می

‌گشتم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روان‌یاقوت‌که‌گوید‌همی‌خم‌اندر‌می

‌‌‌‌

‌گشتم‌‌ارغوان‌چون‌من‌و‌بشکفت‌ارغوان‌درخت

‌(1371:‌405)فرخی،

 لب

‌وت‌لب‌را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ــــسیه‌زلفین‌بت‌یاق

‌‌‌‌

‌رب‌را‌ـــباغ‌ط‌ار‌خرمی‌ـــبه‌

‌(1389:‌100گرگانی،‌)اسعد

 ها استعاره

 آتش
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‌ز‌یاقوت‌سرخ‌است‌چرخ‌کبود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌

‌نه‌از‌آب‌و‌گرد‌و‌نه‌از‌باد‌و‌دود‌‌

‌(1386:‌3)فردوسی،

 شراب

‌من‌به‌بیجاده‌مانم‌اندر‌خم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌

‌من‌به‌یاقوت‌مانم‌اندر‌جام‌‌

‌(1371:‌228)فرخی،

‌:‌‌1387خسرو،‌)ناصر‌«درختان‌ثمر»‌میوه‌شاعران:‌شعر‌در‌شده‌گرفته‌کار‌به‌های‌استعاره‌دیگر‌و

‌(‌1389‌:280گرگانی،‌)اسعد‌لب‌(،1370:‌143)منوچهری،‌گل‌(،1352:‌37)اسدی،‌خورشید‌(،‌155

 مجازاً به معنی لب 

‌تا‌کند‌شاعر‌اندر‌ستایش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌همی

‌‌‌‌

‌لب‌دوست‌را‌نام‌یاقوت‌و‌شکر‌‌

‌(1371:‌149)فرخی،

جواهر‌‌تر‌نفیس‌و‌عزیزتر‌ترو‌شریف‌که‌بدان»‌آمده:‌یاقوت‌توصیف‌در‌ايلخانی نامه تنسوخ‌در

«‌قیمت.‌زیادتی‌و‌جسمیت‌بقا‌و‌خاصیت‌ی‌فایده‌و‌صورت‌متانت‌و‌طبیعت‌روی‌از‌است‌یاقوت

‌(1348:‌29طوسی،‌)نصیرالدین

‌چو‌فضل‌میر‌ابوالفضل‌بر‌همه‌ملکان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌

‌چو‌فضل‌گوهر‌و‌یاقوت‌بر‌نبهره‌پشیز‌‌

‌(‌1373:‌129)رودکی،

‌چنین:‌شود‌که‌هر‌گوهری‌بدلی‌دارد‌و‌یاقوت‌نیز‌هم‌نصیرالدین‌طوسی‌یادآور‌می

و‌هر‌جنسی‌شبه‌او‌جوهری‌است‌از‌روی‌لون‌و‌صلابت‌و‌جلا‌و‌غیر‌آن،‌که‌تمیز‌میان‌

کرد‌و‌خواص‌آن‌اشباه‌هرگز‌آن‌اشباه‌و‌اجناس‌جز‌جوهری‌حاذق‌یا‌حکاکی‌عالم‌نتواند‌

به‌خاصیت‌و‌فعل‌یاقوت‌نرسد‌...‌و‌شبه‌یاقوت‌زرد‌لعل‌زرد‌باشد‌و‌فرق‌میان‌آن‌دو‌به‌

‌هم‌شاید‌که‌مشتبه‌ ‌امتحان‌به‌آتش‌توان‌کردن‌و‌به‌کرکهن‌زرد وزن‌و‌جلا‌و‌طراوت‌و

‌(37-1348‌:30شود.‌)نصیر‌الدین‌طوسی،‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگردد‌چو‌یاقوت‌هرگز‌بدخشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌

‌نه‌سنگ‌سیه‌چون‌عقیق‌یمانی‌

‌(1371:‌370)فرخی،

‌تا‌چو‌بیجاده‌به‌نکو‌رنگی‌سنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌

‌تا‌چو‌یاقوت‌نباشد‌به‌بها‌کاهربای‌‌

‌(367)همان‌:‌
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‌های‌خلق‌شده‌با‌احجار‌کریمه‌آورده‌شده‌است:‌در‌جدول‌زیر‌تشبیه

 وجه شبه مشبه به مشبه وجه شبه مشبه به مشبه

 رنگ سبزه زمرد برندگی تیغ الماس

 رنگ صورت)روی( عقيق درخشندگی دندان الماس

 رنگ می عقيق تیزی دندان الماس

 رنگ اشک عقيق برندگی سم الماس

 رنگ لب عقيق برندگی زبان الماس

 رنگ دیده عقيق رنگ آسمان پيروزه

 رنگ می ياقوت درخشندگی،‌سفیدی،‌شکل دندان درُّ

 رنگ لب ياقوت درخشندگی اشک درُّ

 رنگ سیاره‌زهره ياقوت ارزشمندی‌آن اشعار‌نغز درُّ

‌

‌های‌ساخته‌شده‌با‌احجار‌کریمه‌در‌شعر‌شاعران‌سبک‌خراسانی:‌استعاره
 جامع مستعار منه مستعار جامع مستعارمنه مستعار

 شکل‌و‌شفافیت باران درُّ برندگی شمشیر الماس

 ارزشمندی سخن درُّ درخشندگی اشک الماس

 رنگ شراب ياقوت برندگی تیر الماس

 رنگ آتش ياقوت درخشندگی چراغ‌)ستاره( الماس

 رنگ لب ياقوت زیبایی،‌ارزشمندی معشوق درُّ

 رنگ خورشید ياقوت شکل‌و‌شفافیت اشک درُّ

 

 گيري  نتيجه

اصطلاحات‌‌و‌واژگان‌کارگیری‌به‌خراسانی‌سبک‌شاعران‌شعر‌اصلی‌های‌ویژگی‌از‌یکی

است‌که‌موجب‌انتقال‌اطلاعات‌ارزشمندی‌در‌این‌باره‌شده‌است.‌شاعران‌این‌دوره‌‌‌علمی

‌ترکیب ‌تشبیه‌با ‌استعاره‌سازی، ‌کنایه‌ها، ‌و ‌موجب‌انتقال‌‌ها ‌فهم ‌زود ‌و ‌ساده ‌چند های‌هر

شناسی‌و‌‌از‌این‌موارد‌فوق‌در‌کانیاند.‌در‌این‌مقاله،‌با‌بررسی‌هریک‌‌اطلاعات‌فراوانی‌شده
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روزگار‌خود‌و‌آثار‌نوشته‌شده‌در‌قرن‌ششم‌و‌‌ها‌با‌کتب‌علمی‌‌احجار‌کریمه‌و‌تطبیق‌آن

‌به‌رنگ‌و‌شکل‌ظاهری‌ بعد‌از‌آن،‌این‌نتیجه‌حاصل‌شد‌که‌شاعران‌سبک‌خراسانی‌تنها

اند.‌با‌‌میان‌نیاورده‌ها‌صحبتی‌به‌اند؛‌اما‌از‌خواص‌طبی‌و‌شیمیایی‌آن‌ها‌توجه‌داشته‌این‌کانی

‌پارسی‌باید‌ ‌نزدیک‌بودن‌زمان‌حیات‌شاعران‌این‌سبک‌به‌اولین‌گویندگان‌شعر ‌به توجه

‌خود‌ ‌شعر ‌بیشتر ‌غنای ‌بر ‌مختلف‌علاوه ‌فنون ‌و ‌علوم ‌از ‌شاعران ‌این ‌استفاده گفت‌که

‌هنرنمایی‌ ‌و ‌اندیشه ‌و ‌فکر ‌میدانی‌برای‌جولان ‌آمدن ‌وجود ‌به ‌و ‌راه ‌شدن موجب‌هموار

 اند.بعد‌از‌خود‌شده‌شاعران
‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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